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    پروين باقريپروين باقريپروين باقريپروين باقري�                                                                                

 آيمبارد، براي ديدنت ميباران كه مي

 زنمهاي تنهايي قدم ميافتم، در كوچه پس كوچهراه مي

 يابم،ولي تو را نمي

 شودتاب مينگرم، درون سينه دل بيهربار به ساعتم مي

 امآخر ديريست دلتنگت شده

 شود تا رهگذران اشكهايم را نبيننداي ميباران وسيله

 ام براي چيست،قراريو ندانند بي

 يابمت؟پس كجايي؟ چرا نمي

 گذرند واي؟ ساعتها مينكند فراموشم كرده

 كند، تا بدانم وقت رفتن استخورشيد غروب مي 

 و من،    

 خسته و تنها     

 .گردمها را بازميكوچه پس كوچه          

 

 

    رؤياهاي درو كرده

 ساره غلامان  ����

 ام راتمام رؤياهاي سر به فلك كشيده

 حسرتي به آتش كشاند                                          

 تا فراموش كنم عشق                             

 و كفن بگيرم يادگارش                              

 و در خود پنهان كنم جاي پاي هزار خاطره را                

2 

 نمي دانم

 شايد آسمان مرا نفرين كرده بود           

 تا بعد از او ديگر          

 پاي بند زمينيان نمانم          

 ولي نه                 

 من نفرين شده زمينيان بودم                  

 و در خود واژه واژه                  

 شدمپير مي -                  

 كنيو تو باور نمي
 مرضيه مريدي ����

وضوح اشكهايم برايت صفر اسـت وقـتي زردتـر از           وضوح اشكهايم برايت صفر اسـت وقـتي زردتـر از           وضوح اشكهايم برايت صفر اسـت وقـتي زردتـر از           وضوح اشكهايم برايت صفر اسـت وقـتي زردتـر از           

    كنيكنيكنيكنيپاييزم و تو باور نميپاييزم و تو باور نميپاييزم و تو باور نميپاييزم و تو باور نمي

    غمگينمغمگينمغمگينمغمگينم

    رسد به سالرسد به سالرسد به سالرسد به سالنمينمينمينمي

    ولي بهارم آمد و تو از خاك بيرون نيامديولي بهارم آمد و تو از خاك بيرون نيامديولي بهارم آمد و تو از خاك بيرون نيامديولي بهارم آمد و تو از خاك بيرون نيامدي                                                    

    خوانم برايت به جاي فاتحهخوانم برايت به جاي فاتحهخوانم برايت به جاي فاتحهخوانم برايت به جاي فاتحهياسين ميياسين ميياسين ميياسين مي

 اش كوتاهيت را جبران كنداش كوتاهيت را جبران كنداش كوتاهيت را جبران كنداش كوتاهيت را جبران كندشايد بلنديشايد بلنديشايد بلنديشايد بلندي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 تقديم به تمام معلماني كه به من درس زندگي آموختند

    شمارمتو را محترم مي

 ليلا بستانپور   ����

كار معـلـم يـعـنـي        .  لام معلم يعني لياقت، لطافت.  عين معلم يعني عدالت، عشق و عبادت. ميم معلم يعني محبت، متانت و مقاومت

 .آموزش زيبايي طبيعت، يعني ديدن بهار دانش آموزان، شنيدن صداي باران اشك عاشقان و شروع زندگي

گاه مخلصين، قلم معلم يعني نوشتن درس   مدرسه يعني كارخانه انسان سازي، يعني مكان مقدس عبادت، جايگاه استقامت و سجده

كتابت كدبانـوي  .  نت برداشتن از نجات مسافران قطار به دست ريزعلي.  شجاعت شجاعان، يادداشت خاطرات روز باران كودكانه

 .خانه، كوكب خانم و به تصوير كشيدن سادگي و صداقت حسنك

يعني زبـان  .  باشدكه در پي آن آموزش طبيعت، زمين، خورشيد، باران، نسيم و شناخت خدا مي)  قرآن( كتاب معلم يعني قول حق 

يعني كتاب سجـاد  .  كه در پي آن آموزش سرشت انساني، شناخت معرفت الهي و معرفي زندگي جاوداني است)  نهج البلاغه( علي 

 .كه به دنبال آن درخواست از خدا براي انسان بودن، عالم بودن و شاعر بودن است) صحيفه سجاديه(

گام برداشتن معلم يعني .  صداي معلم يعني طنين دلنواز دريا.  نگاه معلم يعني بينش، بينش مطهر.  نفس معلم يعني عشق، عشق به خدا

 .قدم گذاشتن بر روي ابرها و شغل معلم يعني شغل انبياء

بويم مانند گل نرگس كه در زمـيـن   تو را مي.  دهمپرستمت و تو را مانند تنديسي از عشق، اسوه قرار مياي معلم، اي جاودانه، مي

 . گيردرويد اما عطر تو زمين را فرا ميسخت مي

هاي مهم خداوندي و من تو را با تمام وجودم تو يكي از خلقت.  دارم، چرا كه خدا تو را نيكو آفريده استعزيزم تو را محترم مي

 .اي معلم، اي پيامبر، اي سخنور و اي شادي آفرين، شادمانه بزي و شاد زيستن را به ديگران بياموز. دارمدوست مي

 ترين نام، مادرمهربان
 زادهمرضيه قرباني ����

اي كه برايت آهنگ مهربـاني را     شناسي اولين فرشتهآيا مي

 نغمه كرد؟

هايـت  آري، آن لمس پرمهري كه هنگام خـواب بـر گونـه     

كردي، رقص باد نبود بلكه دستان مهربان مادر بود    حس مي

 .ديداش را در مقابل ميكه زندگي

[ 

اي به اين   اي مادر، در عجبم كه چرا هيچكس نتوانست بعد از آفرينش نامت، واژه  

شايد هم خدا، نـام    !  زيبايي خلق كند كه بتواند تمام زحمات دنيا را به دوش بكشد

انتخاب كرده و از او خواسته كه هميشه    »حوا«تو را بعد از آفرينش سلطان مادرها 

 .مهربان و دلسوز بماند

جويم نامت را تـا     ها، قلبت همه سرشار از مهر است، همواره مي  اي فرشته مهرباني

ي تو است، فراتر از آسمان و بالاتر از خورشـيد، در        برايش معنايي بيابم كه شايسته

 ...!اي از باران و شايد هنوز هم بالاترها و شايد در اعماق قطرهپهناي كهكشان

    افتدافتدافتدافتدشيشه ميشيشه ميشيشه ميشيشه مي
 شقايق اميرعضدي ����

 شودبا تو حتي يك دل مغرور عاشق مي

 شوديك نفر دل خسته، بي منظور عاشق مي

 روياي و باز تنها ميانتهاي جاده

 شودديدي كسي از دور عاشق ميكاش مي

 روماي با سازها ور مينشينم گوشهمي

 شودرسم سنتور عاشق ميتا به اسمت مي

 اما ببين... هايم را گرفتي، لعنتيچشم

 شودهايي كور عاشق ميبا تو حتي چشم

 شودام گم ميخندي، نفس در سينهباز مي

 شودخندي دلم بدجور عاشق ميباز مي

 كنمات حظ ميمثل رؤيايي و از شيريني

 شودعاشق مي»زنبور«آن قدر شيرين كه يك 

 خواند مراهاي تو ميكوچه با هرم نفس

 شودكوچه امشب با دلي رنجور عاشق مي

 ...كسي غرق تماشاي تو هست... افتدشيشه مي

 ...شوددو چشم شور عاشق مي... بينيآه مي


